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چکیده
مـدح از نخسـتین موضوعاتـی بـوده اسـت کـه شـاعران پارسـی‌‌گو طبـع خـود را بـدان 
می‌‌آزمودنـد و ستایشـگر سلاطین، امـرا و صاحبـان قـدرت می‌‌شـدند. در ایـن میان، خاسـتگاه 
اجتماعـی این گونه‌‌ شـعر و دلایل پرداختن شـاعر به این نوع ادبـی، از اهمیت خاصی برخوردار 
اسـت. مـا در ایـن مقالـه با بررسـی شـعر عنصـری، به عنوان برجسـته‌‌ترین شـاعر مـداح عصر 
غزنـوی، در پـی جسـت‌‌وجوی زمینه‌‌های اجتماعی شـعر مدحی هسـتیم. بدین منظـور با روش 
توصیفـی- تحلیلـی و پس از ارائه‌‌ی مقدماتی هم‌‌چون پیشـینه‌‌ی مدح و شـعر مدحی، ویژگی‌‌ها 
و موضوعـات آن، بـه ایـن پرداخته‌‌ایـم کـه شـاعران بنـا به چـه دلایلی و بـا چه شـرایطی اقدام 
بـه سـرودن شـعر مدحـی کرده‌‌انـد. حامیان آن‌‌هـا چه کسـانی بوده‌‌انـد و مقصود حامیـان از این 
اقدامشـان چه بوده اسـت. شـرایط حاکـم بر جامعه چگونه بـوده که منجر به خلـق چنین آثاری 
شـده اسـت و در نهایـت با توجه به محیط سیاسـی و اجتماعـی حاکم بر جامعـه، دریافته‌‌ایم که 

مداحـان بـه عنـوان مبلغان حکومت‌‌ها شـناخته‌‌ می‌‌شـده‌‌اند. 
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1- مقدمه
دواوین شـعر، سرشـار از مسـایل برانگیخته از روحیه‌‌ی شـاعران اسـت و شـعر آنان متناسـب با 
محیـط و رویـه‌‌ی زندگانـی و متاثـر از وضع اجتماعی و سیاسـی جامعه‌‌ی آنان. شـاعرانی که در 
سـایه‌‌ی دربـار امـرا و حاکمـان ثروتمند و مالـکان و قدرتمندان می‌‌زیسـته‌‌اند، کمتر توانسـته‌‌اند 
منعکس‌‌کننـده‌‌ی روحیـات، نیازهـا و آرمان‌‌هـای مردم عادی باشـند؛ به عبارت دیگـر دیوان‌‌های 
سراسـر مـدح حاکمـان و رجـال درباری، بیشـتر از زبـان افرادی خـاص و بـرای مردمی خاص 
فراهـم آمـده، صاحبان قدرت را به تصویر کشـیده‌‌ اسـت و منحصر به نشـان دادن هنر و فضایل 
ایشـان بوده اسـت تا نشـان دادن واقعیت. به این ترتیب بیان لشکرکشـی‌‌های سلاطین و سـخن 
از زندگـی حاکمـان و رجـال دربـاری و توصیف آنان بیشـتر مـورد توجه قرار می‌‌گرفته اسـت. 
زندگانـی مرفـه غالب گویندگان و شـعرای این دوره به واسـطه‌‌ی حمایت حاکمان و معاشـرت 
بـا وزرا و امـرا و رجـال ثروتمند دربار و خوش‌‌گذرانی‌‌های آنان در مجالس پرشـکوه، وسـیله‌‌ی 

بزرگی شـده است.
شـاعران مـداح در مقابـل وظیفـه‌‌ و راتبـه‌‌ای که داشـته‌‌اند، موظـف بوده‌‌اند تا پادشـاه را در 
اعیـاد، ایـام رسـمی و فتوحـات و... مـدح گویند. یکی از علـل این معامله‌‌ی دو سـویه، علاقه‌‌ای 
بـوده کـه شـاهان به بقای نام و کسـب شـهرت و اهمیـت در میان مردم داشـتند و علـت دیگر، 

کسـب ثروت و شـهرت توسـط شـاعران بوده است.
در ایـن مقالـه ما در تلاش هسـتیم تـا زمینه‌‌های اجتماعی شـعر مدحی عصر غزنـوی را با 

تکیـه بر سـروده‌‌های عنصری بررسـی کنیم.

1-1. پرسش‌‌های پژوهش
- برای اشعار مدحی عنصری، چه‌‌زمینه‌‌ها و خاستگاه‌‌های اجتماعی می‌‌توان در نظر گرفت؟  

-طبقات اجتماعی مدح شده در شعر عنصری و ممدوحان او چه کسانی هستند؟ 
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1-2. فرضیه‌‌های پژوهش
- بـه نظر می‌‌رسـد اشـعار مدحی عنصری ریشـه در مسـائلی چون شـاعر دربـاری بودن و 
نزدیکـی به حاکمـان و صاحبان قدرت بـرای تبلیغ اصول حکومت‌‌داری حکومـت، برخورداری 
از امکانـات مـادی، فاصله‌‌گیـری از مـردم و حتـی بر حذر داشـتن آن‌‌ها از سـتیز با نظـام موجود 

و... داشـته باشد.
- عنصـری، از آن‌‌جا که شـاعری درباری بود، بیشـتر به مدح و سـتایش بـزرگان و درباریان 
و وزیرانـی ماننـد سـلطان محمود و سـلطان مسـعود، امیرنصر )برادر سـلطان محمـود(، خواجه 
حسـن میمنـدی و... پرداختـه و بـه زندگـی تـوده‌‌ی مردم توجهی نداشـته اسـت؛ اما بـه طبقاتی 
همچـون دبیـر و شـاعر به‌‌طـور مسـتقیم اشـاره کـرده و از طبقاتـی ماننـد جنگجـو، سپه‌‌سـالار، 

سـپاهی و... بـه عنـوان صفـت بـرای ممدوح خـود نام برده اسـت. 

1-3. پیشینه‌‌ی پژوهش
آثار فراوانی درباره‌‌ی مدح و شـعر مدحی دوره‌‌ی غزنویان نوشـته شـده اسـت؛ مواردی همچون 

نمونه‌‌هـای زیر:
- مقالـه‌‌ »بررسـی مدیحه‌‌سـرایی در ادبیـات فارسـی تـا قـرن ششـم« نوشـته‌‌ی سـیدجعفر 
شـهیدی، کـه بـه بررسـی چنـد عامل مهـم در تغییـر لفظ و معنـای مدایـح قرن چهارم تا ششـم 

پرداخته اسـت.
-پایان‌‌نامه »بررسـی سـیر تطور مدح در قصاید فارسـی تا پایان قرن هشـتم« نوشـته‌‌ی فریبا 
شـقاقی، کـه بـه بررسـی مضامیـن فرعی قصایـد منتخب ده تن از شـاعران مـداح، از آغاز شـعر 

فارسـی تا قرن هشـتم، پرداخته اسـت.
-کتـاب مـدح داغ ننگ بر سـیمای ادب فارسـی نوشـته‌‌ی نـادر وزین‌‌پور. نویسـنده مدح را 
داغـی می‌‌دانـد بـر پیشـانی ادب فارسـی. او بـر نکات منفـی مدیحه‌‌پـردازی تمرکز کرده اسـت، 

غافـل از این‌‌کـه ایـن مدایح آینـه‌‌ی روزگار خود هسـتند.
ولـی از آن‌‌جـا کـه تاکنـون بـه زمینه‌‌هـا و خاسـتگاه‌‌های اجتماعـی شـعر مدحـی به‌‌طـور 

زمینه‌‌ها و خاستگاه‌‌های اجتماعی شعر مدحی با تکیه بر سروده‌‌های عنصری بلخی
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مسـتقل و جداگانه، پرداخته نشـده اسـت، به دلیل اهمیت موضوع و نقش آن‌‌در شـعر فارسـی، 
لازم اسـت تـا بـه طور ویـژه آن را بررسـی کنیم؛ لـذا با تکیه بر سـروده‌‌های عنصـری، به عنوان 

شـاعر مـداح عصر غزنـوی، به بررسـی ایـن موضـوع می‌‌پردازیم. 

1-4. مبانی نظری
بحث اجتماعیات در ادبیات فارسی رهشي در ملع سانش‌‌هعماجي دارد و هب عوني از زاه‌‌هعومجمريي 
داشن سانشهعماجي و وسمه اب اهتنسي سانش‌‌هعماجي از قيرط رنه اتس هك تخاس و اكرركد 
اعامتجي ادايبت و راطبه‌‌ی ايمن هعماج و ادايبت و تأريث لباقتم آانن رب رگيدكي را ومرد ربرسي 
رقار ميدده. از اني داگديه، يهچ ققحمي منيوتادن وعالم اعامتجي را هك رب تيلاعف ادبي نيگنسي 
ميدنك، اندديه ريگبد. اني ثحب، راه تخانش هعماج را در رقون و ااصعر فلتخم از قيرط ادايبت 
رساغ ميريگد. يك ققحم ادبي اب علاطمه‌‌ی آاثر ادبي ره دوره، ميوتادن آزهاگشيامي داري دنك و در 
آن هب آهاگياهي مهم تخانشهعماجي دتس دباي و از وخااه‌‌تسي زامن، اهدنسپ و اهدنسپان و تأريث 
اهتيمكاحي فلتخم رب گنهرف هعماج آاگه رگدد و وهيبدگي ادايبت و دعم وسددنمي اعامتجي 
آن را اب دليل و اهربن ااكنر ديامن. از اني داگديه، ادايبت مه دننام وناخاده، تموكح، ااصتقد و... 

يك اهند اعامتجي اتس و رهشي در زگدني اعامتجي ااسنن دارد.
بـه ایـن ترتیـب از لابـه‌‌لای جامعه‌‌شناسـی، زیرشـاخه‌‌ای بـه نـام جامعه‌‌شناسـی ادبیات به 
وجـود آمـد که بعدها گسـترش فزاینـده‌‌ای پیدا کـرد. دیگر ادبیـات يك تيلاعف سـرگرمدننك‌‌ه‌‌ی 
تخمص ارشاف وبند؛ هكلب آاثر ادبي، دماركي اعامتجي و اصتوريي از واايعقت اعامتجي وبد هك از 
آن ميوت‌‌ان هب ونعان دنس اعامتجي رباي هب دتس آوردن اكنت لكي اترخي اعامتجي اافتسده ركد و 
ادايبت، اهندي وبد اعامتجي هك از زابن هب ونعان وليسه‌‌ی ايبن اافتسده ميركد )ولـک، 1373: 11(. 
اني لاوحتت اعامتجي و رييغت رگنشاه درابره‌‌ی ادايبت و رهبهريگي تخانشهعماجي از آن اهدعب 

منجـر به شـکل‌‌گیری »اايعامتجت« در اريان شـد.
از وسي درگي اني ااقتعد ووجد داتش هك رعش، نيرتمهم و لاعينيرت راسنـه‌‌ی گنهرفي در 
اريان دعب از الاسم اتس و وقينيرت ومنداري اتس هك ودجان ارياني رباي ايبن ااسحس و ا‌‌هشيدنی 
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وخد ديزگربه اتس. در دوره‌‌ی اتسابن، ارياني در وشكري اپكيرهچ و دقردنمت زگدني ميرك‌‌د و 
تموكح، هك دقردنمت زين وبد، فظوم هب ظفح وشكر از رعتض اخرجي وبد. در دوراناه‌‌ي دعب 
دافع دننكه‌‌ی تموكحي ووجد دناهتش اتس و اراده‌‌ی رمدم و دقتعمات و گِنهرف ابزدنامه دياب رباي 
ظفح الاقتسل و ظفح گنهرف ارياني هب اكر مي‌‌ااتفد؛ »اني وبد هك ادايبت افرسي، هب ونعان نيرتمهم 
رنك دافع دننكه، مه در اقمم تسـلی ددنهه‌‌ی رمدم و مه رام دننكه‌‌ی مجاهم، اني مسـئوتيل را رب 

دهعه تفرگ« )املاسي دنونش، 1383: 10(. 
عسي و لاتش اريااينن در راه ديدجت دجم و تمظع هتشذگ وسدي ديشخبنه و اقموياهتمي 
هك در اني راه وصرت تفرگ، هب عوني درمه هتسكش دش. ورود ليابق رتك ونزغي و قوجلسي و 
ريگياجي و ااكحتسم دقرت آن‌‌هـا و دمهسـتی اب افلخي دغباد، لاًمع اقموتم ماظني و درريگي 
اريااينن بلس ركده وبد؛ نيدب بيترت »دقرت ريشمش  از  ميقتسم و ليكشت تموكح لقتسم را 
درگيان لاابي رس ام، ام را هب وسي ملق رادن و دريب و رعاش و ونخسر ميدش« )آوشري، 1384: 
96(. ارياني هب رطاخ اني اواضع اعامتجي، هك رب او ليمحت دشه وبد، ميمصت تفرگ هك ارپماوتري 
سايسي را هب ارپماوتري گنهرفي ليدبت ديامن و اخرايجن را در گنهرف وخد لهتسمك ديامن. از اني 
رو نيرتشيب ادعتساد و شغوبن را در رعش هب اكر ادناتخ و رعاشان در فص نيتسخن زگاررگشان 
اوحال و اهجننيب‌‌ي ارياني رقار دنتفرگ و »وظیفـه‌‌ی اپسـداتش اترخي و ايحت لمي، رب اشنـه‌‌ی 
ادايبت افرسي نيگنسي ركد و ادايبت افرسي ابر ادراك و ااسحس وقم ارياني را در طي زهار و صد 

سـال تاریخ بر دوش ديشك« )اسلامی ندوشـن، 1387: 8(.
از دیـدگاه اجتماعیـات در ادبیـات آن‌‌چـه را که ما بایـد از قوم ایرانی و سـیر تفکر و تحول 
اجتماعـی او بدانیـم، در آیینه‌‌ی شـعر و ادبیات منعکس شـده اسـت. ادبیات مـا همه‌‌ی جنبه‌‌های 
زندگـی و فرهنـگ ایرانـی را اعـم از آداب و رسـوم، آیین سـوگواری و جشـن و مهمانـی، انوع 
شـغل‌‌ها، غذاهـا، ابزياه‌‌، مرگرسياه‌‌ي اافطل، رخااههف، رقف و رحموتيم، زوريوگي و ادبتساد 
امكاحن، ‌‌گنجهـا و اه‌‌بصعتی دینـی، اذخ ايلامت، راكايرياه‌‌، دانشماه‌‌، لفكلانياه، تيوه و 
تيلم، رطافي اهرهش، داگديه اعامتجي تبسن هب زن، اهرشق و اههقبط، اواضع شاعران و رواتسییان 
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و ابزراناگن و ابزاراين و روايحت آن‌‌ها، وگژيياهي اوقام فلتخم، لئاسم كشزپي و ويشه‌‌ی درامن 
اميبرياه، رضب‌‌املثلهـا و ااههناسف، اهذيوعت و اچرهاهي دعف ‌‌مشچزمخ، ابدهشون‌‌ي، ربده‌‌داري، 
ذغا وخردن، هناخ نتخاس، دوتس نتفاي، يوگنخسي، هبامرگ رنتف، اكشر، زن وخانتس، دريبي، 

لااسهپسري، اپدهاشي و همه و همه را در وخد ابزاتب داده اتس.
عنصـری، شـاعر دوره‌‌ی غزنـوی، با حضور در دربار سـلطان محمود و بودنِ همیشـگی در 

کنـار او، بـا مدح و سـتایش، به بیـان اجتماعیاتی پرداخته که شـاهد آن‌‌ها بوده اسـت. 

2- بحث

2-1- جامعه‌‌شناسی در ادبیات
در ادبیـات فارسـی، بـا توجـه بـه سـخنانی کـه در مـورد مسـائل اجتماعـی بـه میـان می‌‌آید و 
نوشـته‌‌ها یا اشـعار نویسـندگان و شـاعران درباره‌‌ی احوال روزگار، عادات، حالات، طرز تفکر، 
برخـورد اندیشـه‌‌ها و رفتـار مـردم، آن‌‌چـه که شـکل می‌‌گیـرد، نامـش را جامعه‌‌شناسـی ادبیات 
گذاشـته‌‌اند و لـذا در تعریـف جامعه‌‌شناسـی ادبیـات می‌توان گفت کـه عبارت اسـت از توجیه 
مطالـب و حـوادث اجتماعـی مندرج در کتاب‌‌های نظـم و نثر زبان فارسـی و آن هم به صورت 
بسـیار مختصـر و بیان نقطه‌‌نظرهای نویسـندگان و شـاعران در مورد مسـائل اجتماعـی روزگار 

خود )ترابـی، 1376: 13(.
منظـور از جامعه‌‌شناسـی در ادبیـات جسـت‌‌وجوی بازتـاب ویژگی‌‌هـای اجتماعـی هـر 
دوره‌‌ی تاریخـی در آثـار ادبـی اسـت که در آن دوره پدید آمده اسـت. بدیهی اسـت برای توفیق 
در ایـن کار بایـد پدیدآورنـدگان آثـار ادبی به آن‌‌چه در اطرافشـان می‌‌گذشـته اسـت توجه کافی 
داشـته باشـند و مـواد خـام آثـار خـود را از زمـان و مکانـی کـه در آن زندگـی می‌‌کرده‌‌انـد، بـه 

دسـت آورند. 
هنرمنـد در خلـق آثار خود احساسـات خویـش را به کار می‌‌گیرد و این احسـاس می‌‌تواند 
تحـت تاثیـر عوامـل گوناگـون و از جملـه تحـت تاثیـر آن فضـای اجتماعی- سیاسـی و دیگر 
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شـرایطی قـرار گیـرد کـه او را در خود گرفته اسـت. اندیشـه‌‌ی هنرمنـد نیز می‌‌توانـد تحت تاثیر 
احساسـات و در نتیجـه تحـت تاثیـر محیـط زندگی او قـرار گیرد. از آن‌‌جا که نویسـنده، شـاعر 
و هنرمنـد در جامعـه و بـا جامعـه زندگی می‌‌کننـد نمی‌‌تواننـد از آن فارغ باشـند و تاثیر نپذیرند. 
شـاعر و نویسـنده هرچـه متعهدتر باشـد بیشـتر به پیرامـون خود می‌‌نگـرد و آن‌‌چـه را می‌‌بیند و 

احسـاس می‌‌کنـد در اثـر خود به تصویـر می‌‌کشـد )وحیـدا، 1387: 25-24(.
از مطالبـی کـه بیـان شـد می‌‌تـوان چنین برداشـت کرد کـه هنـر و ادبیات، بـی آن‌‌که تحت 
تاثیـر قطعـی سـاخت اجتماعی-اقتصـادی یا سیاسـی یـا اجزایی از آن باشـند، از آن هـم به ‌‌طور 
کامـل برکنـار نیسـتند و میـان هنـر و ادبیات و جامعه، کنشـی متقابـل در جریان  اسـت. بنابراین 
بـرای درک صحیـح از شـعر مدحـی، نیاز به شـناخت کافی از هنرمند، نویسـنده یا شـاعر همراه 
بـا اشـراف بـر محیـط و فضـای اجتماعـی هـر دوره داریـم. در ایـن مقالـه مـا در پـی بررسـی 
جامعه‌‌شناسـی قصایـد مدحی عنصـری، مل‌‌کالشـعرای دربار غزنوی، هسـتیم؛ بر همین اسـاس 
پـس از معرفـی مـدح، ویژگی‌‌هـا و موضوعات آن، به بررسـی شـعر عنصری از دیـدگاه زمینه‌‌ و 

خاسـتگاه مـدح می‌‌پردازیم.

-2-2- پیشینه‌‌ی مدح و شعر مدحی در ادب پارسی
مـدح، در لغـت بـه معنای سـتایش و تمجید اسـت )معین، 1382: ذیـل واژه(. ایـن واژه در 
اصـل ریشـه‌‌ای عربـی داشـته و بعـد از اسلام بـه شـعر فارسـی راه یافته اسـت. بنا بـر گزارش 
نویسـنده‌‌ی تاریخ سیسـتان، موضوع اولین شـعر پارسـی قصیده‌‌ای اسـت در مدح یعقوب لیث 
صفـاری بعـد از فتـح خراسـان، که توسـط محمـد بن وصیف سیسـتانی سـروده شـده و با این 

مطلـع آغاز می‌‌شـود:
بنده و چاکر و مولای و سگ و بند و غلام ای ‌امیـری ‌که‌ امیران‌ جهان خاصه ‌و عام
‌‌)صفا، 1367، ج1: 166(

او در ادامـه از اشـخاص دیگـری چون »بسّـام کـورد« و »محمدبـن مخلّد« به عنـوان اولین 
شـعرای پارسـی‌گوی بـا نمونـه‌ای چند از ابیـات آن‌ها نـام می‌بـرد )بهـار، 1384: 212-209(.

زمینه‌‌ها و خاستگاه‌‌های اجتماعی شعر مدحی با تکیه بر سروده‌‌های عنصری بلخی
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    بـه غیـر از تاریـخ سیسـتان منابـع دیگـری چـون لباب‌الالبـاب، المعجم، تذکرۀ‌الشـعرا و 
مجمع‌الفصحـا در دسـت اسـت که در آن‌ها نـام بهرام گور به عنون اولین شـاعر به زبان فارسـی 

دری برده شـده اسـت.1
در این میان نام شـاعران دیگری چون حکیم ابوحفص سـغدی، حنظله بادغیسـی، خواجه 
ابوالعبـاس مـروزی، محمـود ورّاق و فیـروز مشـرقی بـه عنـوان اولین شـاعران پارسـی‌گوی به 

چشـم می‌خورد )صفـا، 1367، ج1: 176(.
از مجمـوع آن‌چـه گفتـه شـد چنیـن برمی‌آید کـه نقطه‌ی شـروع شـعر فارسـی از دوره‌ی 
صفاریـان و آن هـم بـا مضمـون مـدح بود؛ بـه عبارت دیگـر، اولین حامیان شـعر فارسـی که به 
ترویـج و تشـویق شـعرا پرداختنـد، از میان پادشـاهان سلسـله صفاریان و به خصـوص یعقوب 
لیـث صفـاری بودنـد. از این میان شـعر فارسـی تحت تاثیـر تحولات سیاسـی و اجتماعی عصر 

و روی کار آمـدن حکومت‌هـای مختلـف دچـار تغییـر و دگرگونی می‌شـد.
بـا روی کار آمـدن سـامانیان اوضاع شـعر و بخصوص مدیحه‌سـرایی رنگ تـازه‌ای به خود 
گرفـت. پادشـاهان سـامانی، که نژادی ایرانی داشـتند، به نشـر فرهنگ، زبان و تاریـخ ایران زمین 
علاقـه‌ی فـراوان نشـان می‌دادنـد و بـه همـراه وزیران دانش‌دوسـت خود بـه حمایت از شـعرا، 

علما و دانشـمندان می‌پرداختند.
در ایـن دوره بـه دلیل رواج شـادی و نشـاط اجتماعی و حمایت همه جانبـه‌ی جریان‌های 
مردمـی و اجتماعـی از رونـد رو بـه رشـد زبـان و ادبیـات فارسـی و نیـز رواج شـعر مدحی، به 
عنـوان دسـتگاه تبلیغـی بـزرگ برای گسـترانیدن نـام و آوازه‌ی پادشـاهان، شـاعران دربـاری به 

ثـروت و مقـام اجتماعی والایی دسـت یافتنـد. )مهربـان، 1387: 124-121(
در شـعر ایـن دوره پیامدهـای منفی هم‌چون ترویج مدح، رواج تملّق و چاپلوسـی، اشـرافی 
شـدن شـعر و عـدم انعکاس وضـع عامه‌ی مـردم، از زیـاده‌روی در مـدح و مبالغـه‌ی ممدوحان، 
کـه در دوره‌ی بعـد یعنی غزنویان، شـدت گرفت، خبری نیسـت و دیگر آن‌که سیاسـت حاکمان 

سـامانی موجـب افزایش روحیـه‌ی ملی‌گرایی در میان مردم شـد )همـان: 130-127(.
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    محمدجعفـر محجـوب رعایـت اعتـدال و واقع‌گرایـی را از نکات مثبت شـعر این دوره 
برشـمرده و در توضیـح آن می‌گویـد: »شـاعر و مـداح در سـتودن ممدوح خویش بـه راه مبالغه 
نمی‌رفتـه و می‌کوشـیده اسـت تا صفات نیکـوی وی را به شـنوندگان عرضـه دارد« )محجوب، 
1345: 83(. در ایـن راه هرکـس کـه بـه گزافه‌گویـی می‌پرداختـه دیگـران دهـان بـه اعتـراض 

می‌گشودند.
دوره‌ی غزنـوی، آغازگـر عصر جدیدی از شـاعرنوازی و مدیحه‌سـرایی در ادبیات فارسـی 
اسـت. سلاطین غزنـوی بـه پیـروی از پادشـاهان سـامانی، بـا دادن صلات بـه تشـویق شـعرا 
می‌پرداختنـد؛ تـا آن‌جـا که شـاعرنوازی این خاندان با پـرورش چهارصد تن از شـعرا به گونه‌ای 

افسـانه‌ای بر سـر زبان‌هـا افتاد.
هم‌زمـان بـا روی کار آمـدن تـرکان غزنوی در خراسـان، سیاسـت‌های مربوط به اشـاعه‌ی 
فرهنـگ و تاریـخ ایـران، کـه در دوره‌هـای قبـل بـا کمـال میل مـورد اسـتقبال قـرار می‌گرفت، 
کمرنـگ شـد. اکنـون بـا توجه بـه این‌که این قـوم نوظهور اصالتـاً ایرانـی نبـوده و از راه نوکری 
در دربـار سـامانیان بـه این مقام دسـت یافته بودند و از دشـمنان ایران به شـمار می‌رفتند، طبیعتاً 
ادامـه‌ی سیاسـت‌های خاندان‌هـای پرقـدرت و باصلابتـی هم‌چـون سـامانیان و صفاریـان برای 
آن‌هـا کاری بـس بیهـوده بـود، مگر آن‌که در راسـتای تقویت و تحکیم پایه‌های قدرت و کسـب 

مشـروعیت انجـام می‌گرفت.

2-3. ویژگی مدایح و موضوعات آنان
از دیدگاه شـبلی نعمانی سـرودن شـعر مدحی شـرایطی دارد؛ از جمله: قابلیت و شایستگی 
ممـدوح بـرای سـتایش، پرهیـز از دروغ، مبالغـه، سـتایش واقعیـت، برانگیزاننـده‌ی عواطـف و 
احساسـات ممـدوح. او در ادامـه می‌گوید: »بباید دانسـت در قصاید فارسـی شـروط نامبرده هیچ 
وقـت جمـع نبـوده اسـت؛ در اکثـر اوقات از کسـانی مدح شـده اسـت که به هیچ وجه مسـتحق 
نبوده‌انـد و یـا اگـر بوده‌انـد اوصـاف واقعـی آنان ذکر نشـده اسـت، بلکه شـاعر از حقیقـت دور 
افتـاده، ذوق و طبع خود را صرف مبالغه و اغراق نموده اسـت« )شـبلی نعمانـی، 1368، ج5: 20(.

زمینه‌‌ها و خاستگاه‌‌های اجتماعی شعر مدحی با تکیه بر سروده‌‌های عنصری بلخی
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در عهـد غزنویـان مدیحه‌سـرایی بـه عنوان جریانی مسـتقل در شـعر فارسـی رو به فزونی 
گرفـت و تعـداد شـاعران و رقابـت آن‌ها بـا یکدیگر افزایش یافـت؛ به گونه‌ای که شـعر مدحی 
تبدیـل بـه کالایی گران‌بها گشـت کـه هرکـس می‌توانسـت آن را پرطمطراق‌تر بسـراید، صله‌ی 
بیشـتری نصیبـش می‌شـد و ایـن خـود آغاز فصل جدیـدی از ابتذال سـخن و اندیشـه را در پی 
داشـت و در دوره‌ی بعـد، یعنـی سـلجوقیان، چنـان شـدت یافت که دیگـر اوصاف شـاعران از 

ممدوحـان خویـش به دروغ و افسـانه‌ای بیش نمی‌مانسـت.
شـفیعی کدکنـی دلیـل ایـن مبالغـه را این‌گونـه بیان می‌کنـد: »با نگاهـی به مدیحه‌سـرایی از 
زمان سـامانیان تا روزگار سـلجوقیان متوجه می‌شـویم که در عصر سـامانیان به دلیل اندیشـه‌های 
فلسـفی حاکـم بر ذهن حکما و روشـنفکران عصر، تفکر اومانیسـتی2 مدیحـه از مبالغه‌گویی‌ها به 
دور اسـت تا روزگار سـلجوقیان که جامعه‌ی اسـتبدادزده که تعصبات مذهبی در آن زیاد اسـت و 
همین امر موجب شـده که افراط و تفریط‌هایی در شـعر انوری مشـاهده شـود« )شـفیعی کدکنی، 
1384: 102-105(. در واقـع شـاعران ایـن دوره بـا فاصلـه گرفتـن از واقعیـت می‌کوشـیده‌اند تـا 

ممـدوح خـود را نـه آن‌گونه که هسـت، بلکه آن‌گونه که مورد پسندشـان هسـت، بسـتایند.
سـیدجعفر شـهیدی در مقالـه‌ی »تطـور مدیحه‌سـرایی در ادبیـات فارسـی تـا قرن ششـم« 
تأکیـد دارد بـر این‌کـه اغـراق و مبالغه‌ای که در مدیحه‌ی درباری عصر سـلجوقی دیده می‌شـود، 
نتیجـه‌ی این اسـت که سـلجوقیان مردمی بیابانی بودنـد و تربیت چندانی ندیـده بودند؛ بنابراین 
تمـام معیارهـای حاکـم بـر آداب و رسـوم دیوان‌هـا را زیر پا گذاشـتند و این کار سـبب شـد که 
شـعرا هرکـس را بـه نوعـی که خواسـتند بـا مبالغه‌هـا و گزافه‌گویی‌هـا سـتودند و غزنویان هم 
مصـداق همیـن نقطـه ضعف هسـتند، بنابراین باید ایـن مبالغه‌گویی‌هـا را از نتایج سـیر تکاملی 
ادبیـات دربـاری دانسـت )شـهیدی،1350: 328 و 285(. به عنوان نمونه عنصـری حتی به ناخن 

پـای ممـدوح نیز اشـاره دارد و بـا آن اغراق می‌سـازد:
ناخـن پایـش بانـدازه مـه از کیـوان بود گرچه مردم همت میمون او صورت شود
)عنصری، 1363: 28(
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در ایـن بیـت، شـاعر بـا اغراقی که به کار برده، معتقد اسـت که بخشـش شـاه، بیابـان را به 
دریـا تبدیـل می‌کنـد و خشـم او هـم در زمین باعث آتـش می‌گردد:

خشم او گر بر زمین افتد زمین اخگر شود جـود او گـر بـر بیابـان اوفتد دریا شـود
)همان: 26(

در این‌جـا نیـز شـاعر با اغراقی که سـاخته، معتقد اسـت کـه خداوند به خاطـر باقی ماندن 
دولـت محمود، فنا و نابـودی را از آفرینش بیرون کرده اسـت:

از آفرینـش بیــرون کنـد فنـا و زوال همـی خـدای ز بهــر بقـای دولـت او
)همان: 180(

در بیـت زیـر شـاعر بـا صنعـت اغراق بیـان داشـته که بر اثر سُـم اسـبان بنـدگان ممدوح، 
زمیـن پر از آتش شـده اسـت:

ُــم مرکبانـش بر زمین نـــار ز سّ ز رزم بندگانـش بـر قضـا جـور
)همان: 40(

شـفیعی کدکنـی پیدایـش چنین وضعـی در ادبیات مدحـی را از دیدگاه جامعه‌شناسـانه در 
مطلبـی بـا عنـوان »شـناور شـدن زبـان و رشـد آن بـا خودکامگـی« بررسـی می‌کنـد و به نقش 
زبـان در جوامـع مختلـف و تاثیـر آن در پیدایـش خودکامگـی می‌پـردازد. او با ذکـر مثالی ثابت 
می‌کنـد کـه تنهـا در جوامـع اسـتبدادی ایـن وضعیـت بـرای زبـان بـه وجـود می‌آید؛ ملثاً در 
جامعـه‌ی دموکراتیـک انگلسـتان کلمـات نیـز مانند انسـان‌ها حیثیـت و جایگاه خـاص خود را 
دارنـد و نمی‌تواننـد بـه جای یکدیگـر به کار رونـد؛ به عنوان مثـال واژه‌ی دکتـر، مهندس، پاپ 
و اسـتاد را نمی‌توان به هرکسـی اطلاق کرد؛ ولی در جامعه‌ی اسـتبدادزده‌ای چون عربسـتان به 
راحتی القاب به اشـخاص نسـبت داده می‌شـوند بدون آن‌که افراد شایسـتگی آن را داشـته باشند 

)شـفیعی کدکنی، 1386: 250-244(.
برای درک بهتر بیماری شناوری زبان، به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:

جامعـه‌ی سـنتی یـا قبیلـه‌ای دوره‌ی‌ غزنویـان، حکومـت را ماننـد امور طبیعـی عالم امری 
خـارج از اراده‌ی افـراد جامعـه و قضـا و قدر الهی می‌دانسـتند؛ چنانچه عنصری در اشـعار خود 
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حکومـت ممـدوح را قضای الهـی می‌داند: 
قضای قضای حتم است این ملک و پادشاهی او

نقصـان بـود  قضـا  کانـدر  نباشـد  روا 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)عنصری، 1363: 11(

یا در جای دیگر می‌گوید:  
وگـر بـه قـدر بلنـدت نگـه کنـم قـدری اگر به اگر به حکم روان گویمت قضائی تو
)همان: 6(

همان‌گونـه کـه دیـده شـد، شـاعر در به کارگیـری القاب و صفـات برای ممـدوح خویش 
بـدون در نظـر گرفتـن توانایی‌هـای او در انتسـاب ایـن عناویـن، بـه راحتـی به حـدود کلمات 

تجـاوز کرده‌ اسـت.
اتفـاق مهـم دیگـر در زبـان این دوره کلیشـه شـدن آن اسـت کـه در نتیجـه مبالغه‌گویی‌ها 
و اشـرافی شـدن شـعر عصـر غزنویـان رخ می‌دهـد. شـعرا بـه دلیـل مبالغه‌گویـی دچـار تکرار 
صورخیـال و در نهایـت فقـر مضمـون می‌شـوند؛ به‌طـوری کـه در یـک دیـوان می‌تـوان پیاپی 
شـدن مضامیـن و موضوعـات سـتایش شـده را بارهـا مشـاهده کـرد. نمونه‌هایـی کـه از دیوان 

عنصـری در مقالـه ذکـر کرده‌ایـم، دلیلـی اسـت بـر اثبات این سـخن.
از دیگـر سـو اشـرافی شـدن شـعر نیـز بـه این تکـرار دامـن می‌زنـد. به دنبـال تغییر سـبک 
زندگـی شـاعران، نگـرش آن‌هـا نسـبت بـه محیـط پیرامـون و انتخـاب موضوعات شـعری 
دچـار دگرگونـی می‌شـود. شـاعران کـه تـا آن لحظـه تجربـه‌ی زندگی دربـاری را نداشـتند 
اکنـون بـه آن درجـه از ثـروت و مقـام دسـت یافتـه و چنـان غرق در نـاز و نعمـت زندگی 
دربـاری شـده‌اند کـه از محیـط اجتماعی و مشـکلات مردم بی‌خبـر مانده و هیچ مسـئولیت 
و تعهـد اجتماعـی بـه عنـوان شـاعر احسـاس نمی‌کردنـد و آن‌چـه هـم کـه از موضوعـات 
اجتماعـی زمـان در آثارشـان دیـده می‌شـد، صرفاً اشـاراتی کوتاه و آن هم به صورت جسـته 

و گریختـه بـود )وحیـدا، 1387: 151-150(.
    برخی تصاویر شعری عنصری در دیوانش، بیانگر تمایل او به زندگی اشرافی است:
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انـدر مجلـس  و  بـزم  بـه  گل  رویـد  گـه‌گاه شـاه  گیـرد  بـاده  زورق  بـه 
زر زورقِ  گـه  شـود  گُل  همـی  بـه صـورت ز آرزویِ دسـتِ او مـاه
)عنصری، 1363: 71(
زبرجدینـْش بـود پـود و زمردینشْ تار چو دیبهی که به رنگ پرند هندی هست
)همان: 104(
گشاده نرگس چشمِ دژم ز خواب و خمار خجسـته بازگشـاده دهـانِ مشـکین دم
چـو جام سـیمین کانـدر میـان او دینار چـو جـامِ زریـن کانـدر میـان او عنبـر

)همان: 105-104(             
از میـان موضوعـات مدحـی، بیشـترین مدیحه‌ها بـا مضامینی چون سـخاوت، شـجاعت، 
قدرت جسـمانی، اقتدار و حشـمت، قدرت نظامی و دادگسـتری شـاهان است. ارباب حکومت، 
شـعر شـاعران مدیحه‌سـرا را، کـه در مجالـس رسـمی و اجتماعـات دربـاری خوانـده می‌شـد، 
استنسـاخ کـرده و بـه گوشـه و کنـار مملکـت می‌فرسـتاد و بهره‌گیری‌هـای لازم تبلیغاتـی را از 
آن‌ می‌نمـود و بـر اعتبـار حکومـت خـود می‌افزود. بیشـتر قصاید عنصری در سـتایش سـلطان 
محمـود بـه خاطـر دفـاع از حیثیـت و اعتبـار سـلطنتی به نظـم درآمده و شـاعر با مخالفان شـاه 
طـرف گفت‌وگـو بـوده و در مقـام اثبـات قـدرت و عظمـت و حقانیـت ممـدوح برآمده اسـت 

)رستگارفسـایی، 1372: 182-183(. نمونه‌هـای زیـر، اثباتـی اسـت بر این سـخن:
آفتاب ملک گشـت و ملکْ چرخِ آفتاب آسـمانِ جود گشـت و جودْ ماهِ آسـمان
)عنصری، 1363: 145(
زرِّ گیتی خاک گردد خاک گیتی زر شود از عطا بخشـیدن و تدبیر او نشگفت اگر
)همان: 300(

تقریبـاً در تمـام قصیده‌هایـی کـه عنصری در مدح سـلطان محمود غزنوی سـروده، بـه نوعی با 
لقـب او، یعنـی یمین‌الدولـه و امیـن الملّه، یا با نام او، یعنی محمود، مضمون‌سـازی کرده اسـت:

سـالار مُلـک  بـر  و  ملـت  امیـن  نگهبـان را  دیـن  و  دولـت  و  یمیـن 
)همان: 39(
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در جایی دیگر آمده است:
که دست و دولت هر دو به دست اوست مشیر یمیـن دولت خواننـدش، ایـن چگونه بود
همیشـه حافظ امیـن به بهرچـه خواهی گیر امین ملت خوانندش این که حافظ اوسـت
                                       )همان: 81(

گاهـی نیـز در محیطـی مثـل دربـار غزنویـان، کـه رقابـت تنگاتنگی بیـن شـاعران وجود 
داشـت، افـراد بـرای حـذف دیگـری و مخـدوش کردن وجهـه‌ی او تلاش می‌کردنـد و طبیعتاً 
مفاخـره وسـیله‌ای می‌شـد برای اظهـار توانایی‌ها و اسـتعدادهای شـاعران در برابـر یکدیگر. در 
چنیـن اوضاعـی گاه کار شـعرا به هجو می‌کشـید و در انتقـاد و ردّ یکدیگر قصاید می‌سـرودند؛ 
مثـل قصیـده‌ی عنصری در انتقاد از خودسـتایی غضایـری رازی و به دنبـال آن جواب غضایری 

بـه عنصری:

به جز تو هر که بود جمله ناق‌صاند و نکال ایـا غضایـری ای شـاعری کـه در دل تـو
به جد بکوش و مده عقل را به هزل و هزال زبـان ملـوک  خدمـت  در  تـو  نگاهـدار 
                                     )همان: 187(

2-4- طبقات اجتماعی مدح شده در عصر غزنوی 
غزنویـان خاندانـی تر‌کنـژاد و از غلامـان سـامانیان بودند که پس از آن‌ها به سـلطنت رسـیدند. 
غزنویان به سـبب زندگی در شـرایط سـخت و خشـن بادیه، وحشی‌گری و شـجاعت پیدا کرده 
و بـه همیـن دلیـل اغلـب نظامیانـی چیره‌دسـت بودند. هنگامـی که بـا فرهنگ و تمـدن مترقی‌ 
سـرزمین‌ ایـران تلاقـی یافتنـد، جـذب ایـن فرهنگ شـدند و مانند سلاطین ایرانی بـه حمایت 
و پـرورش دانشـمندان و شـاعران پرداختنـد. از سـوی دیگـر آن‌هـا »عهـده‌دار یکـی از وظایف 
تاریخی پادشـاهان ایرانی مشـرق عالم اسلام نیز شـدند، یعنی پاسـداری از برج و باروی مشرق 
در برابـر مهاجمـان دیگـری که از آسـیای میانه می‌رسـیدند« )زرین‌کوب و دیگـران، 1385، ج4: 
171(. هم‌چنیـن بـر اثـر لشکرکشـی‌های مداوم به هندوسـتان توانسـتند دین اسلام را نیز تا آن 

نواحی گسـترش دهند.
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از پیامدهـای تسـلط غزنویان دلسـردی مـردم و عدم اعتمـاد آنان به دولت‌هـا به دلیل طمع 
و مال‌انـدوزی تـرکان در دسـتگاه حکومتی ایران و سـرانجام رواج تعصب دینـی بود که موجب 

گسترش فسـاد گردید )تنکابنی، 1383: 85(.
از طرفـی دیگـر بایـد گفت که جامعـه‌ی غزنویان جامعـه‌ای بود که به شـیوه‌ی دیکتاتوری 
اداره می‌شـد؛ بـه ایـن صـورت کـه سـلطان، قدرتمندترین فـرد این جامعـه، در رأس هـرم قرار 
می‌گرفت. او در نوع خود یکی از مسـتبدترین پادشـاهان تاریخ ایران بود که ریاسـت کل سـپاه 
را بر عهده داشـت و هم‌چنین مشـاغلی چون حاجب بزرگ، سپهسـالار، سـالار غلامان سـرایی 

و بسـیاری دیگـر را خود انتخـاب می‌کرد.
بـه غیـر از سـلطان، کـه در رأس قدرت بود، بـرای تعیین طبقـات اجتماعی می‌تـوان آن را 
بـه دو دسـته‌ی کلـی تقسـیم کـرد: در طبقه‌ی برتـر ابتدا وزیـر با بیشـترین میزان نفـوذ و اعمال 
قدرت بعد از پادشـاه قرار داشـت. پس از او، سـرداران و سپهسـالاران کشـور بودند و در نهایت 
نوبـت بـه خادمـان مخصوص دربار می‌رسـید. در قشـر توده‌ی مـردم نیز بازرگانـان، صنعتگران، 

پیشـه‌وران و روسـتاییان جای می‌گرفتند.
عنصـری مـداح و مل‌کالشـعرای دربار غزنـوی، از آن‌جا که شـاعری درباری بـود و مقام و 
منصبـی برجسـته برای خود داشـت و زندگی اشـرافی و مظاهـر ثروت او را غـرق در خود کرده 
بـود، بیشـتر بـه مدح و سـتایش بـزرگان و درباریـان و وزیـران و... پرداخته و بـه زندگی توده‌ی 
مـردم توجهی نداشـته و در سـروده‌هایش بدان‌ها اشـاره‌ای نکرده اسـت؛ اما بـه طبقاتی هم‌چون 
دبیـر و شـاعر به‌طور مسـتقیم اشـاره کـرده و آنـان را سخن‌گسـتران مدایـح پادشـاه می‌داند. در 
ضمـنِ مـدح و سـتایش ممـدوح نیز به‌طور عمـده از طبقاتی مانند جنگجو، سپه‌سـالار، سـپاهی 

و... بـه عنـوان صفـت برای ممـدوح خود نام برده اسـت.
پیکـر دو  انـدر  عقـل  مـرد  پیکـر  دو  جمالـش کـز  مشـرق  سپهسـالار 
   )عنصری، 1363: 48(
بسـیار پیلانـش  و  بی‌حـد  سـپاهش  سلاحش تیز و گنجشـکش بی‌کرانه
)همان: 40(
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یکی به دسـت مبارز دگر به‌ دست دبیر ز طمع خدمت او شد رونده تیغ و قلم
)همان: 36(
حروف شعر چو من مدح او کنم تحریر حریـر پوشـد از یاد مدح شـاه جهان
)همان: 83(

5-2- شاعران در جایگاه مبلغان سیاسی
اولین و یکی از بزرگ‌ترین مشـکلات حکومت غزنویان و بخصوص شـخص سـلطان محمود 
بعـد از بـه قـدرت رسـیدن، عدم مشـروعیت بـود. بنابـر گزارش‌هـای تاریخی، که پیـش از این 
نیـز بـه آن‌ها اشـاره شـد، غزنویـان از ترکان آسـیای میانـه بودند و مدتی بـه عنوان بـرده در نزد 
سـامانیان نگهـداری می‌شـدند امـا پـس از بـروز لیاقت و شایسـتگی، توانسـتند بـه فرمانروایی 
برسـند. از همـان ابتـدا اولیـن قـدم آن‌ها در راه کسـب مشـروعیت این بود که مسـلمان شـوند؛ 
امـا ایـن تمـام ماجرا نبـود؛ زیرا آن‌ها بـر مردمی حکومـت می‌کردند که بـه فرّه ایـزدی، خون و 

اصـل و نسـب شـاهی برای پادشـاهان خویش قائـل بودند.
از همین‌جـا بـود که به فکر تشـکیل نسـب‌نامه‌ی جعلـی برای خـود افتادند تا تبارشـان را 
بـه ایرانیان نسـبت دهنـد. در مرحله‌ی بعدی بـرای تکمیل اقدامات خود نیاز به تریبونی داشـتند 
تا اقتدار آن‌ها و مشروعیتشـان را به گوش مردم برسـانند. از همین‌رو در اقدامی بی‌سـابقه مانند 
سـامانیان بـه جذب شـعرا و دانشـمندان به سـوی دربار خـود پرداختنـد؛ ولی این فراخـوان در 
جهت گسـترش و اعتلای فرهنگ و زبان و تاریخ ایران نبود، بلکه در راسـتای تحقق بخشـیدن 
بـه امیال سیاسـی خودشـان دسـت به ایـن کار می‌زدنـد؛ چه سـلطان محمود و مسـعود با آن‌که 
خـود از ذوق و درک ادبـی برخـودار بودند، علاقه‌ی چندانی به علما و شـعرا نداشـتند و آن‌ها را 

هم‌چون زیوری برای آراسـتن و شـهرت و شـوکت دربار خود می‌دانسـتند.
در همیـن مـورد بـه گواهـی گروهـی از مورخان، مانند بیهقـی و عوفی، سلاطین غزنوی از 
جملـه محمـود و بخصوص مسـعود از درک شـعری برخودار بوده و خود نیز شـعر می‌سـرودند؛ 
ولـی عبـاس اقبال شـاعری محمـود را محل تردید دانسـته و می‌گویـد: »محمود که تر‌کنـژاد بود 
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و درسـت لطایـف زبـان فارسـی را درک نمی‌کـرد و بـه علـت تعصب شـدید در مذهب تسـنن 
بـا هرچـه کـه از آن بـوی حکمـت و آزادی فکـری می‌آمـد، بـه سـختی مقابلـه داشـت، هی‌چگاه 
نمی‌توانسـت بـا میل باطنـی و ذوق طبیعی طالب شـعر و ادبیات و جویای علم و حکمت باشـد. 
تمـام تظاهراتـی کـه در ایـن راه از محمـود دیـده شـده از آن نظـر بـوده اسـت که وجود شـعرا و 
علمـای معـروف در گـرد دربار در آن ایام، از اسـباب شـکوه و جلال محسـوب می‌شـده و شـعرا 
با سـرودن مدایح برای امرا و سلاطین و فضلا، با نوشـتن کتب و رسـایل به اسـم ایشـان بهترین 
وسـیله‌ی نشـر مفاخر و بلند آوازه سـاختن نام ممدوحـان و مخدومان خود بودند تـا آن‌جا که هر 
دربـاری عـده‌ی شـعرا و فضلای آن بیشـتر و نام و نشـان ایشـان معروف‌تر و درخشـان‌تر بود، بر 
درباهـای دیگـر فخـر می‌فروخـت و محمـود که در عصر خـود نمی‌توانسـت دربـاری را از هیچ 
جهـت نامی‌تـر از دربـار غزنـه ببیند، هرجا از این شـعرا و دانشـمندان می‌یافت آنان را بـه وعده و 

وعیـد به غزنین می‌کشـاند« )اقبـال آشـتیانی، 1346: 266-265(.
نکتـه‌ی حائـز اهمیـت در ایـن مورد آن اسـت که اقبال این شـعرا و علما به درگاه سـلطان 
محمـود موجـب گسـترش نفـوذ و قـدرت او در خراسـان و ماوراء‌النهـر و حتی عـراق و جبال 
گردیـد. »تشـویق و حمایتـی کـه او از شـعرا و ادبـا می‌کـرد و صلات و جوایـز گران‌بهایی که 
بدان‌هـا مـی‌داد، البتـه جهـات سیاسـی داشـت و ظاهـراً بـرای بسـط نفـوذ در بلادی کـه مورد 
نظـرش بـود، اسـتمالت و جلـب خاطر فضلا و هنرمنـدان آن بلاد را وسـیله‌ای سـودمند و لازم 

تلقـی می‌کـرد« )زرین‌کـوب، 1363: 10(.
عنصـری در بیت‌هـای زیر می‌کوشـد تـا با توصیف شـخصیت فرهمند ممـدوح، به اثبات 

حقانیت مشروعیت سیاسـی او بپردازد: 
دان ايـزد  خـلاف  انوچن  را  او  لاخف  ااي فلاخم اشه جعـم تبــــرس آخـــر
فرقـان در  ارم  هس  ره  نيدب  رفق  ركند  دخاي تعاط شيوخ و روسل و اطلسن را
)عنصری، 1363: 213-212(

عنصری که به خوبی از این مسأله آگاه است، در جایی دیگر می‌گوید:
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دیـن محمـد مختـار بهـر نصـرت  ز  بکشت دشمن و برداشت گنج و مال ببرد
               )همان: 76(
در جایی دیگر از دیوان، شاعر مشروعیت سلطنت سلطان محمود را این‌گونه بیان می‌کند:
ز کعبـه هـم رقـم قرمطـی فروسـترُی فروسـتردی از دیـن نشـان بدعـت را
)همان: 307(

   همچنین می‌گوید:
ز خیر  شـاه  نماند  همی به  گیتی  شـر   ز دیـن شـاه نمانـد همی بـه گیتی کفر
نبـود جـز همه کفـر و نرفت جـز کافر بـدان زمیـن که بدو در ز وقـت آدم باز
بسـاط نـور بگسـترد شـاه حق‌گسـتر کشـید لشـکر ایمان و کرد مجلس علم
میـان زمره‌ی دیوان جز او که خواند زبر میـان موج ظلالت جـز او که برد هدی
جهان به قوت معروف خسـرو از منکر سپاس و شـکر خداوند را که کرد تهی
   )همان: 90(

نـادر وزین‌پـور علل نیاز پادشـاهان و جلـب آن‌ها به سـوی دربار را این‌گونـه بیان می‌کند: 
نخسـت، عامـل شـهرت و شـوکت دربارهـا و محبوبیـت پادشـاهان: »پادشـاهان تـرک از ده‌هـا 
سلسـه‌ای کـه بـر این سـرزمین تاختـه و با ویران سـاختن شـهرها و روسـتاها و کشـتاز هزارها 
تـن مـردم بی‌گنـاه و درمانـده به قدرت و سـلطنت می‌رسـیدند، به ایـن موضوع وقوف داشـتند 
کـه در میـان ایرانیـان پایگاهـی ندارنـد، از این رو ضمـن انواع فواید سیاسـی و اجتماعـی که از 
حضـور اربـاب علـم و معرفـت در دربار خـود می‌برند، با ایـن کار داوری و نظر مسـاعد رعیت 

را نیـز فراهـم می‌کردنـد« )وزین‌پـور، 1374: 165-164(.
وزین‌پـور عامـل دیگـر را در ایجـاد آرامـش روحی و حظّ روانـی برای پادشـاهان می‌داند؛ 
به این ترتیب که پادشـاهان خودکامه با مدح شـاعران به سـرکوب احسـاس شکسـت و حقارت 
ناشـی از فقـدان محبوبیـت در نزد عامه مردم و نوعـی آرامش درونی می‌رسـیدند )همان: 168(.

عنصری در قــصیده‌ای بزرگی و شـوکت سامانیان و وسـعت قلمرو آنان را ستوده؛ اما آنان 
را محتـاج بـه محمـود و برافتـادن سـامانیان را بـه سـبب مخالفت آنان با محمود دانسـته اسـت؛ 
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زیــرا بــه نــظر وی روزگار مخالف دشمنان محمود است. او پس از ذکــر قـضیه‌ی سـامانیان، 
خــلف امــیر سیسـتان، ایلکخان و مأمونیان خوارزم را نیز شـاهدی برای همین معنی دانسـته و 

نتیجه گرفته اسـت: 
کسی‌ که‌ عدوان جوید بدو رسد عدوان اسـت عـدوان  زمانـه  امـامِ  و  شـاه 
)218  :1363 )عنصـری،       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قبل از آن نیز ابیاتی آورده که مقدمه‌ای است بر این مثال‌ها:
که از خدای چنین  کرد  روزگـار  ضـمان   عدوش را به همه حال روزگار عدوست
بـر او دراز شـود دست شـحنه حـدثان چو از مـخالفت او کسـی حـدیث کـند
خــزینه‌های پــراکــنده و ســپاه گـران چـه مـایه سـاخته کـار و بـزرگوار تـبار
نه خرد ماند از ایشان به عالم و نه کلان که نیست شد به خلاف خدایگان عجم
اگر بـخواهـی دانست روزنـامه بـخوان بــه روزنــامه‌ ایــام در هــمه پـیداست
)همان: 215-214(

عنصـری در قصیـده 34 ، طولانی‌تریـن قصیـده در دیوان موجود عنصـری، با ذکر جنگ‌ها 
و حـوادث زمـان محمـود، بزرگی و عظمت وی را سـتوده اسـت. او در قصیده‌هـای دیگری نیز 

این شـیوه را به کاربرده اسـت.
علاوه بـر ایـن، فرهنـگ غالـب نخبـگان آن دوران بـر اشـرافیت تکیه داشـت و نـه توده‌ی 
مـردم، و شـاعران و نویسـندگان، کـه اغلـب از افـراد مشـهور زمان خود بودند، با سـرودن اشـعار 
مدحی باعث ترویج این فرهنگ و نگه داشـتن آن می‌شـدند. پس شـاعران در این جایگاه سـعی 
می‌کردنـد تـا عطش ناشـی از قدرت پادشـاهان را با سـرودن مدایـح در وصف آنان جبـران کنند.

2-6- شاعران، وسیله‌ی تبلیغات حاکمان
کاری کـه روزنامه‌هـای دولتـی، رادیـو و تلویزیـون و مجموعـه‌ی رسـانه‌های تحت کنترل 
دولت‌هـا امـروز انجـام می‌دهنـد، در گذشـته بر عهـده‌ی جماعت شـاعران درباری بوده اسـت. 
ایـن نکتـه را پیـش از هرکسـی در قـرن نوزدهم، ژوکوفسـکی، خاورشـناس روس، هوشـیارانه 
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دریافتـه و گفتـه اسـت: »شـاعران دربـاری کارشناسـان دو چیـز بوده‌انـد: یکـی تا حـدی ایفای 
وظیفـه‌ی روزنامه‌نـگار امـروز، دیگـر وجه صمیمی‌تر، یعنی تکالیف همنشـین موافـق و حریف 

بـزم و سـخن‌چین و ریزه‌خـوارِ خـوان نعمـت« )بـراون، 1366، ج2: 663(.
اگـر کسـی بـه ایـن رسـانه‌ها چشـم و گـوش دوختـه باشـد، از خلال آن‌ها بهشـتی را 
می‌بینـد کـه در آن بـه نـدرت واقعـه‌ای ناگـوار روی می‌دهـد و اگـر چشـم زخمـی به یکی 
از گرداننـدگان ایـن بهشـت‌ها برسـد، از طریـق رسـانه‌ی شـعر بـه گونـه‌ای عرضه می‌شـود 
کـه نـه تنهـا اعتـراف به ضعف و شکسـت نیسـت، بلکـه زمینه‌ای بـرای تبلیـغ قدرت‌مداریِ 

ممدوح اسـت.
اکثـر سـروده‌های شـاعران دربـاری سرشـار از متن‌هایـی اسـت کـه هـدف آن از یک سـو 
تبلیـغ اسـت بـرای حفـظ نظام حاکم و از سـوی دیگر ترسـاندن مخالفـان و برحذر داشـتن آنان 
از سـتیزه‌ی بـا نظـام موجـود. اگر کسـی بخواهـد از خلال این شـعرها محیـط اجتماعی عصر 
شـاعر را بشناسـد، مدینـه‌ی فاضلـه‌ای را که تمـام حکمـای جهـان در آرزوی آن بوده‌اند، تحقق 
یافتـه می‌بینـد و حتـی چیزی بیشـتر. امـا هم‌چنان کـه از کنار هم نهـادن دروغ‌هـای روزنامه‌های 
عصـر می‌تـوان بخـش عظیمـی از حقایـق اعمـاق جامعـه را با روش‌هـای علمی کشـف کرد و 
واقعیت‌هـای آن سـوی دروغ‌هـا را بازسـازی کرد، از خلال مدایح درباری نیـز می‌توان تمایلات 

پنهـان جامعه و تحول معیـار ارزش‌ها را بازشـناخت.
شـاعران متعـددی کـه در دربارهـا گرد می‌آمدند، قسـمت مهمـی از این وظیفـه تبلیغاتی را 
بـه عهـده می‌گرفتنـد و بـا مدایح پرمبالغه و اسـتوار خود به نشـر و اعلام خصال نیک سـلطان از 

عدالت، سـخاوت، شـجاعت، رعیـت پروری و جنـگاوری می‌پرداختند.
گاهـی امیرالشـعرای دربـار، مأمـور آن بـود کـه مطالـب مدایـح را بـه نسـبت نیـاز زمان و 
اقتضـای سیاسـت دربـار زیر نظـر بگیرد و در صورت لزوم به شـاعران متعدد دسـتگاه سـلطنت 

جهـت بدهـد و موضوع‌هـای قصایـد را هماهنگ سـازد.
»نوشـته‌اند کـه چهارصـد شـاعر ملازم دربـار محمـود بودنـد و اگـر حتـی یک دهـم این 
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تعـداد را قبـول کنیـم و در نظـر آوریـم کـه آنـان سـخنانی بـه شـیوه‌ی امثـال فرخـی، عنصری، 
منوچهـری و دیگـران در مـدح آن پادشـاه گفتـه باشـند، دیگـر کـدام کـس را از مـردم روزگار 
یـارای اعتـراض بـه اعمـال نـاروای محمـود و امثـال او باقـی می‌مانـد؟ و چگونـه در برابـر آن 
همـه خصـال باورنکردنـی کـه متملقـان بـه او نسـبت می‌دادنـد، جرأت می‌کـرد که چنین شـاه 
دینـدار، جهانگیـر و دادگـر زبان به شـکایت بگشـاید و این بدتریـن گناه مدیحه‌سـرایان بود که 
شـاهان را گسـتاخ‌تر و رعیـت را زبون‌تـر می‌سـاختند، به‌طـوری کـه از اوایـل قرن پنجـم و بعد 
از فردوسـی، ایسـتادگی در برابر سـتمگران منسـوخ شد، شـعله‌های حق‌طلبی فرومرد، نغمه‌های 
آزادی‌خواهـی فروخفـت، مـردم بـه پذیرفتـن تعدی و تجـاوز ظالمـان خو گرفتند و این سـنت 

نامحمـود قرن‌هـا برقـرار مانـد« )وزین‌پـور، 1374: 171-170(.
در نمونه‌ی زیر عنصری کوشـیده اسـت به‌طور غیرمسـتقیم جاه و بخشـش پیامبر)ص( را 

در مدح سـلطان محمود بسـراید:
برابـر دو  ایـن  بـا  دو  گیتـی  بـدان  محمـد را بدیـن گیتـی دو چیزسـت
کوثـر و  حمـد  لـوای  گیتـی  بـدان  بدیـن گیتـی کـف محمـود و جاهش
محشـر روز  باشـد  نیـک  هـم  بـدان  امـروز امـت  کار  نیکسـت  بدیـن 
داور یـزدان  نصـرت  و  نـام  بـه  بـودی زنـده  اکنـون  پیغمبـر  اگـر 
پیمبـر بسـتی  بـر  خویـش  ردای  او نیـزه‌ی  بـر  پرنیـان  جـای  بـه 
اخضـر دریـای  از  بـه  زو  سرشـکی  اگـر خـوی گیـرد آن دسـت مبـارک
)عنصری، 1363: 71-70(

   یا در جایی دیگر ضمن مدح سلطان محمود، او را خداوند زمین خوانده است:
مظفـر شـاه  زمیـن  خداونـد  معظـم سـلطان  میـدان  مگـر 
مفخـر جمشـید  و  ملـت  امیـن  یمیـن دولـت و خورشـید رحمـت
)70 )همـان:                 

عنصـری در قصیده‌ای گفته اسـت که سـلطان محمـود، همانند حضرت محمـد)ص( برای 
نجات مخلوقات آمده اسـت.
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جهـان خدایـگان  نبـی  و  نبـی  سـر  نجـات خلق به حمد محمـد و محمود
حجاز دین را قبله اسـت و ملک را ایران از آن که بد به حجاز آن و این به ایرانشهر
)221 )همـان:                 

در قصیده‌ای دیگر نیز سلطنت سلطان محمود را به حکم خداوندی می‌داند:
چنان که حجت سـلطان به رایت سلطان قویسـت دیـن محمـد بـه آیـت فرقان
ایمـان بـدو  آراسـته  و  ملـت  امیـن  یمیـن دولت و پیراسـته بـه تیغش ملک
همـی نمایـد از سـایه‌ی خـدای عیـان ز خیر هرچه رسـول خدای را خبرست
مـرا همـه بنمودنـد از کـران بـه کـران رسـول گفت که بیغوله‌هـای روی زمین
بـه هـر کجـا بنمودنـد ازو مـرا یکسـان وزین سپس برسد دست و تیغ محمودی
کنـون به حکم خدای از خدایگان جهان همی درست شود آن که مصطفی فرمود
خـدای را غرضسـت و رسـول را برهان عجب مدار تو زو این صفت که دولت او
)همان: 251(

2-7- جابه‌جایی قدرت و موضع شاعران
زندگـی شـاعران دربـاری و از جملـه عنصـری، علی‌رغم داشـتن نعمـت و دور بودن از مسـائل 
و مشـکلات اجتماعـی کـه مـردم عـادی بـه آن دچـار بودنـد، به ماننـد ایسـتادن بر لبـه‌ی تیغ و 
غیرقابـل پیش‌بینـی بوده اسـت. در جامعه‌ای که خودکامگی و اسـتبداد چنان ریشـه دوانده اسـت 
کـه پادشـاهان خـود را مالک سـرزمین و جـان و مال و ناموس مـردم می‌دانند و چنان سرمسـت 
قـدرت می‌شـوند کـه بـه راحتی دسـت به عزل و نصب و کشـتن افـراد می‌زنند، تکیـه به قدرت 
و دربار آنان را اعتباری نیسـت، حتی اگر آن پادشـاه سـلطان محمود باشـد؛ چرا که ممکن اسـت 

محبـوب چندیـن سـاله نیز یک شـبه از چشـم او بیفتند؛ حتی اگـر آن محبوب ایاز باشـد.
»از آن‌جایی که این شـاعران اسـتقلال شخصیت نداشـتند، مجبور بودند تا همه‌ی درباریان 
و افـراد صاحب‌نفـوذ را از خـود راضی نگه دارند و به مدحشـان بپردازنـد. این مدیحه‌ها گاهی 
از سـر اجبـار و از روی بی‌میلـی سـروده می‌شـد کـه تاثیـری کـم داشـت و چون از دل شـاعر 

برنیامـده بـود لاجرم بر دل هم نمی‌نشسـت« )یوسـفی، 1373: 57(.
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عنصـری کـه بـه واسـطه‌ی امیرنصـر، بـرادر محمـود، بـه دربـار وارد شـده بـود، ایـن را 
می‌دانسـت کـه بجـز پادشـاه بایـد به سـایر بـزرگان و رجـال سیاسـی و حکومتی توجه داشـته 
باشـد و آنـان را مـدح و سـتایش کنـد. در ادامه نمونه‌هایـی از خطاب‌های مدحـی او به رجال و 

بـزرگان دربـار غزنـوی دیده می‌شـود:
خطـاب بـه محمـود: تـو آن‌جا چنـان باشـی ای شـاه گیتـی )515(، ایا پادشـاهی که حکم 
جهـان را )539(، ای خداونـدِ خداونـدانِ ملـک و سـروری )381(، ایـا شـاهِ همـه شـاهان گیتی 

)473(، امـام عصـر خداوند خسـرو ذوالمـن )2455( و... 
خطـاب بـه مسـعود: ای ملـک مسـعود بن محمود کز شمشـیر تـو )156(، تا سـفرهای تو 
دیدنـد ای ملـک هـم در نبـرد )161(، آن‌چـه اندر جنگ سـرجاهان تو کـردی خسـروا )162(، 
خسـروا شـاها ز قلب لشـکر اندر ناگهان )166(، سـلطان عصر شاهِ جهان سـید ملوک )1649(.

خطاب به خواجه حسن میمندی: کدخدای خسروِ ایران )2715(.
خطـاب بـه بـرادران محمـود: نامور میر نصـر ناصر دین آفتـاب ملوک و گنج هنـر )767(، 
سـلطان معظم، خداوند زمین شـاه مظفر )868(، شـاه همه شـاهان و سـپهدار خراسـان )1615(، 

سـر ملوک جهان میرنصـر ناصر دیـن )2299( و... .

2-8- جشن‌ها، باورهای عامیانه و ضرب‌المثل
جشـن‌های ملّـی و مذهبـی در دوره‌ی غزنوی از اهمیت ویژه‌ای برخـوردار بوده و هر کدام 
از آن‌هـا باشـکوه و جلال به پا داشـته می‌شـده اسـت. چنان‌کـه در بعضی از جشـن‌ها چند روز 
قبـل وسـایل و آلاتـی تعبیـه می‌کردنـد تا هرچـه عظیم‌تر برگزار شـود و خـود امیر هـم در این 

مراسـم و جشن‌ها شـرکت می‌کرد.
در دربـار غزنـوی جشـن‌های مذهبی نسـبت به جشـن‌های ملّـی مهم‌تر بـوده و این خود 
گواهـی بـر تأثیـر فراوان حکومت بغـداد و خلیفه بر حکومت غزنوی اسـت. البته نباید فراموش 

کـرد کـه جشـن مهرگان، که از جشـن‌های ملّی اسـت، جایگاهی خاص در ایـن بین دارد.
در دیـوان عنصـری بـه برخـی جشـن‌ها و سـنت‌هایی کـه در ایران باسـتان مرسـوم بود و 
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همچنیـن بـه عیدهـای دینی ماننـد عید صیام و عیـد أضحی و نیز روزه گرفتن و... اشـاره شـده 
است:

یادگارسـت جـم  از  و  افریـدون  ز  سـده سـده جشـن ملـوک نامدار اسـت
)عنصری، 1363: 21(
مختـار عیـد  باشـد  تـازه  تـا  همـی  همیشـه همیشـه عیـد بـادت روز نوروز
 )همان: 41(
مانـده زی مـا از بـزرگان اوایـل یـادگار اورمزد اورمزد مهر ماه آمد رسـوا مهرگان
)همان: 57(
ولی به ناز و شادی عدو به محنت و شر خجسته خجسته باد ترا عید و روزه پذرفته
 )همان: 80(

در بخشـی از دیـوان عنصـری بـه جشـن‌هایی کـه هرسـاله در دولـت سـلجوقی برگـزار 
می‌شـده، اشـاره کـرده اسـت:

دو رسـم دین عرابی سه رسم ملک عجم بـه سـالی انـدر همـوار پنـج جشـن بود
عالـم زو شـود  آبـاد  کـه  تیـر  و  بهـار  سـه مر عجم را نوروز و مهرگان و سـده
ز لالـه دارد رنـگ و ز مشـک دارد شـم بهار صـورت رویی که عـارض و زلفش
پر آتشـم دل و رخساره گشته زرد از غم ز مهـرگان و سـده بس دلیـل روی و دلم
لقـای مجلس میر اسـت بر عبیـد و خدم دو عید رسم عرب عید اضحی و فطر است
رکیـب او حجرالاسـود و کفـش زمـزم سرای اوست مرا کعبه حج خدمت اوست
)همان: 205-204(

عنصـری بـه دلیـل بیـان منطقـی و اسـتدلالی خـود اغلـب از مثل‌هـای سـایر بـرای اقناع 
مخاطـب بهـره می‌جوید.‌-72مثـل در دیـوان عنصـری اسـت. در اولین کتاب‌هـای بلاغی چون 

المعجـم و ترجمـان البلاغـه اغلـب شـاهدمثال‌ها بـرای ارسـال‌مثل متعلّـق به عنصری اسـت:
پالایـد سـرکه  سـرکه  خـم  از  آلای گوهـر  آلـوده  فعـل 
)همان: 341(
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روزگار گـردش  از  پـر  بـرآرد  چـو میـروک را بـال گـردد هـزار
)همان:  330(

این شعر به مثل ‌»مور را چون اجل رسد پر برآرد« اشاره دارد.
بـا تأمـل در اشـعار عنصـری درمی‌یابیـم گاه مصرع‌هـای آخـر ‌در حکـم مثـل یـا حکمت 

اسـت. در مـواردی او خـود بـر مثـل بـودن آن‌ها تأکیـد دارد:
اگـر چه دیـر بـود بگذرد سـوی چنب مگر به من گذرد هست در مثل که رسن
)همان: 66(

برخی از اشعار عنصری خود مثل شده است:
چنیـن کننـد بـزرگان چو کـرد باید کار چنیـن نمایـد شمشـیر خسـروان آثـار
)دیوان: 61(

3. نتیجه‌گیری
مطالعـه در اشـعار مدحـی عنصـری نشـان می‌دهـد کـه خاسـتگاه اجتماعـی شـعر او بنـا بـه 
مناسـبت‌هایی هم‌چـون نزدیکی بـه صاحبان قـدرت، برخـورداری از امکانات اشـرافی زندگی، 
دوری از مـردم، برحـذر داشـتن افـراد از سـتیزه بـا نظام حاکم، ابـزار تبلیغی قـدرت حاکم بودن 

و مسـائلی از این دسـت اسـت.
بـه ایـن ترتیـب، سـهم طبقـه خـواص، پادشـاهان، شـاهزادگان، وزیـران، امیـران، اعیان و 
اشـراف به سـبب در دسـت داشـتن امتیـازات اجتماعی و برخورداری بیشـتر از امکانـات مادی، 
از مدایـح عنصـری بسـیار اسـت. دلیـل اجتماعـی ایـن امر آن اسـت کـه در این دوره به سـبب 
وجـود سـنت‌های کهن اشـرافی، اداری و دولت‌های قـوی و نیرومند و پرتوان مادی، از ی‌کسـو 
در نگهـداری حـدود طبقـات و نظام‌هـای اجتماعـی و مراتـب افـراد و رعایـت درجـات، حتی 
در القـاب و عناویـن، تلاش می‌شـد و از سـوی دیگـر در سـایه‌ی توانایـی مالـی و ثروت‌های 
بی‌کـران و رفـاه و آسـایش مـادی بـه ویـژه در دوره‌ی محمـود و مسـعود در تربیـت و پرورش 

شـاعران و ادیبـات توجـه کافـی به عمـل می‌آمد.
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هرچنـد در نـگاه اول به نظر می‌رسـد که حضور شـاعران در دربار سلاطین به قصد رونق 
بخشـیدن بـه بسـاط عیـش و نشـاط و جاودانگی نام سـلطان و چهره‌های سیاسـی بوده اسـت، 
امـا با بررسـی سـروده‌های عنصری معلوم شـد کـه سـخاوت ممدوحـان او در پرداخت صله و 
انعـام و حمایـت از او در حالی‌کـه اغلـب خـود از راه‌های نامشـروع مانند باجگیری و... کسـب 
درآمـد می‌کردنـد و از آزمنـدی و حـس مال‌انـدوزی مالامال بودنـد، بر اهـداف و دلایل دیگری 
هـم مبتنـی بود. هدایـت افکار عمومی، اطلاع‌رسـانی و تبلیغ در رأس این دلایل قرار داشـت. در 
پایـان بایـد گفـت که عنصـری به خوبی بـه این مسـأله واقف بوده کـه ممدوح به سـتایش‌های 
او نیـاز داشـته؛ پـس هرجـا کلام او اقتضـا می‌کرد بدون هیچ تـرس و واهمـه‌ای از ممدوح خود 

تقاضای صله داشـته است. 

4. پا‌نوشت
1- آن‌چـه مسـلم اسـت از میـان منابـع گوناگـون، ظاهـراً قول نویسـنده تاریخ سیسـتان از همـه معتبرتر و 
صحیح‌تـر بـه نظـر می‌رسـد. اگرچه داسـتان مربوط به بهـرام گور به اشـکال مختلف به صورت متواتر نقل شـده، 

اما پذیرفتن آن مانند بسـیاری دیگر از افسـانه‌های پیرامون این شـخصیت کاری دشـوار اسـت.
2- مراد از کاربرد اصطلاح تفکر اومانیسـتی در معنای امروزی و رایج آن نیسـت؛ بلکه با تسـامح و توسـعه 
بـه کار رفتـه و منظـور ظاهـراً ایـن اسـت که در شـعر مدیحـه نوعـی تاکید بر انسـان و انسـان‌محوری )پادشـاه( 

دارد. وجود 

منابع
آشوری، داریوش )1384(. شعر و اندیشه، تهران: مرکز.

اسلامی ندوشن، محمدعلی )1387(. آواها و ایماها، تهران: قطره.
------------------ )1383(. از رودکی تا بهار، جلداول، تهران: نغمه زندگی.

اقبـال آشـتیانی، عبـاس )1346(. تاریـخ مفصـل؛ از صدر اسلام تـا انقراض ساسـانیان، به 
کوشـش محمد دبیرسـیاقی، تهـران: خیام.

بـراون، ادوارد )1366(. تاریـخ ادبیـات ایـران، ترجمـه‌ی غلامحسـین صـدری افشـار، 



 135   

مروارید. تهـران: 
بهار، محمدتقی )1384(. سب‌کشناسی، تهران: امیرکبیر.

ترابی، علی اکبر )1376(. جامعه‌شناسی ادبیات فارسی، تهران: فروغ آزادی.
تنکابنی، حمید )1383(. درآمدی بر دیوان‌سالاری در ایران، تهران: علمی و فرهنگی.

رستگارفسایی، منصور )1372(. انواع شعر فارسی، شیراز: نوید.
زرین‌کوب، عبدالحسین )1363(. سیری در شعر فارسی، تهران: نوین.

--------------- و دیگـران )1385(. تاریـخ ایـران از ظهـور اسلام تـا آمدن دولت 
سـلجوقیان؛ از فروپاشـی دولت سـامانیان تا آمدن سـلجوقیان، ترجمه‌ی حسـن انوشـه، تهران: 

امیرکبیر.
شـبلی نعمانـی، )1368(. شـعرالعجم یا تاریخ شـعرا و ادبیات ایران، جلـد5، تهران: دنیای 

کتاب.
شفیعی کدکنی، محمدرضا )1386(. زمینه‌ی اجتماعی شعر فارسی، تهران: اختران زمانه.

---------------- )1384(. مفلـس کیمیافـروش )نقـد و تحلیـل شـعر انـوری(، 
سـخن. تهران: 

شـهیدی، سـیدجعفر )1350(. »مقالـه‌ی تطـور مدیحه‌سـرایی در ادبیـات فارسـی تـا قـرن 
ششـم« منـدرج در نامـه‌ی مینـوی، زیـر نظـر حبیـب یغمایـی و ایـرج افشـار، تهـران: کاویان.

صفا، ذبیح‌الله )1367(. تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، تهران: فردوس
عنصری بلخی )1363(. دیوان، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.

محجوب، محمدجعفر )1345(. سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران: تربیت معلم.
معین، محمد )1382(. فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.

مهربان، جواد )1387(. جامعه‌شناسـی شـعر فارسـی. تهران، تابران: انتشـارات دانشـگاه آزاد 
اسلامی واحد قوچان.

وحیدا، فریدون )1387(. جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی، تهران: سمت.

زمینه‌‌ها و خاستگاه‌‌های اجتماعی شعر مدحی با تکیه بر سروده‌‌های عنصری بلخی



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی 	 136   

وزین‌پور، نادر )1374(. مدح، داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی، تهران: معین.
ولـک، رنـه و وارن، آسـتین )1373(. نظریه‌ی ادبیات، ترجمـه‌ی ضیا موحد و پرویز مهاجر، 

تهران: علمی و فرهنگی. 
یوسفی، غلامحسین )1373(. چشمه‌ی روشن، تهران: علمی.


